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«با» یا «بی» برجام؟
اما غربی ها از خودســری های این شــریک بدوی 
خسته شــده اند. از انحصارِ وابســتگی نفت و گاز به 
روســیه نیز خسته شــده اند. به همین دلیل روس ها 
هم بــا بازی های خود می کوشــند ایران را ســرگرم 
نگه دارند تا از امکان برقــراری روابط اروپا و ایران و 
مثلا فراهم آوردن ارســال گاز بیشتر از طریق ترکیه یا 
نفت و گاز ایران و عراق از طریق سوریه به بازار اروپا 
جلوگیری شود. این چند جمله را خطاب به دلواپسان 
می نویســم. اکنون زمانی است که ایران باید بتواند با 
سیاستی متین و مســتقل، خواهان روابط منطقی و 
محترمانه و متقابل و مستقل با همه جهان و از جمله 
اروپا باشد. باید بکوشــد موانع برقراری روابط مالی 
و تجــاری ایران را که اســتقلال مالی ما را مخدوش 
می کنــد برطرف کند. باید در تبلیغات ایران هراســی 
در خــارج از ایــران و از بی پروایی هــای داخلی که 
آتش بر آســیاب ایران هراســی می ریــزد خودداری 
کرد. وزیر خارجه در آمریکا در حال برشمردن موانع 
و تعهدات آنهاست. درســت است که ما با امضای 
برجام تعهداتی برعهده گرفتیــم و آنها هم متعهد 
به برداشــتن تحریم ها شــدند، اما برجام که واکسن 
مصونیت بخش در برابر هرگونه اقدام دیگر ما نیست. 
ما قربانی موشــک پرانی از ســوی نظامی متجاوز با 
حمایت مالــی و معنوی و علنی کشــورهای عربی 
همسایه بوده ایم و کسی هم به فریادمان نرسید. پس 
حق و وظیفه داریم که بهترین و مؤثرترینش را همراه 
با هواپیما و کشــتی و هر تجهیزات دیگری بسازیم و 
بیازماییم تا هم دفاع از خودمان را تضمین کنیم و هم 
بازدارنده تعدی دیگران باشــد، اما رعایت مصلحت 
و پرهیــز از عبارات تحریک آمیــز می تواند به تقویت 
این توان ما بینجامد. این درحالی اســت که می توان 
با آرامش و رعایت منافع ملی، به نتایج امیدبخشــی 
دست یافت. در شرایط ستیز و بحران آفرینی حتی اگر 
موفق شــویم بزرگ ترین صنایع را راه اندازی و تولید 
کنیم، اگــر نتوانیم صادر کنیم و بفروشــیم و مبادله 
کنیم، ســودی نخواهیم برد. آقایان روحانی و ظریف 
در این شرایط وظیفه خطیر و مشکلی در پیش دارند 
که موفقیت در آن مســتلزم صدور پیام ســازگاری، 
انسجام و حمایت کارساز و آرامبخش از داخل است.
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بعیدی نژاد: این پرونده 
با هیچ روشی به برجام نمی چسبد

شــرق،نزهت امیرآبادیان: تصور کنید در زمان جنگ  �
سرد، شوروی سابق بخشــی از سرمایه خود را در بانکی 
آمریکایی سرمایه گذاری می کرد. حتی تصور چنین کاری 
نیز بــه دور از تدبیر و منطق به نظر می رســد، اما دولت 
احمدي نژاد کاری شبیه به این را انجام داده است؛ خرید 
اوراق قرضــه دولــت متخاصم آن هــم در زمان جنگ 
ســردی تمام عیار.ایــران و آمریکا از ابتــدای انقلاب و از 
زمان تسخیر سفارت آمریکا از سوی دانشجویان خط امام 
در شــرایط «نه جنگ و نه صلح» هستند. از همان زمان 
مبلــغ درخور  توجهی از دارایی هــای ایران در بانک های 
این کشور بلوکه است. اصولگرایان از دشمنی و تخاصم 
آمریکا با ایران بسیار گفته  اند، اما دولت «مهرورزي» مورد 
حمایت آنان دو میلیارد دلار اوراق قرضه همین کشــور 
را خریده اســت و آنــان اکنون دولت «تدبیــر و امید» را 
مســئول بلوکه شــدن آن مي دانند؛ دو روز پیش روزنامه 
کیهان در گزارشــی با عنوان «تازه ترین گشــایش برجام! 
مصادره دو میلیارد دلار از دارایی های ایران» نوشت: «... 
اظهارات رئیس جمهور درباره گشایش های پسابرجامی 
و نعمت  الهی  بودن برجام در حالی مطرح می شــود که 
دیوان عالــی آمریکا حکم پرداخت حدود دو میلیارد دلار 
از محل دارایی های مسدودشــده ایــران به خانواده های 
کشته شدگان بمب گذاری سال ۱۹۸۳ را تأیید کرد».کیهان 
و رســانه های همســو با آنان که از ابتدای شروع به کار 
دولــت یازدهم، تلاش زیادی می کنند که دســتاورد های 
دولت، مخصوصا توافق هســته ای را زیر ســؤال ببرند. 
با انتشــار خبر بلوکه شــدن اموال ایران تلاش کردند این 
موضوع را شکســتی برای دولت حســن روحانی و تیم 
هســته ای او قلمداد کننــد. روزنامه «وطــن امروز» هم 
تیتر یك خــود را «تقریبا دو میلیــارد دلار» انتخاب کرده 
بود؛ در صورتی که اصل ماجرا بســیار تأسف آور است.روز 
گذشته حمید بعیدی نژاد عضو ارشــد تیم مذاکره کننده 
هسته ای در صفحه اینســتاگرامی خود مطلب کوتاهی 
با عنوان «چند نکته درباره دســتبرد جدید اموال ایران در 
آمریکا» نوشــت و دریچه جدیدی بر این ماجرا گشود. در 

این یادداشت آمده است:
۱- اصولا اقدام سرمایه گذاري از سوی مسئولان وقت 
بانك مرکزي ایران که به خرید اوراق قرضه دولتي آمریکا 
به عنوان یك کشــور متخاصم انجامید با سیاست کلان 
ج. ا. ایران هماهنگ نبوده اســت، به ویژه در همان زمان 
پرونده هایي در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه 
قانون جدید مصونیــت دولت ها در آمریکا، امکان ضبط 
امــوال دولت ها براي پرداخت به قربانیــان آمریکایي را 

مجاز شناخته بود.
۲- خارج  نکردن این اموال با شروع روند تحریم هاي 
شــدید مالي و بانکــي آمریکا از ســال ۲۰۰۶ میلادي که 
کاملا متصور بود به تحریم بانك مرکزي مي انجامید، یك 

بي احتیاطي روشن بوده است.
۳- خارج نکردن این اموال از آمریکا از سوي مسئولان 
وقت قبل از ســال ۱۳۸۷ بــا توجه به تلاش بي شــمار 
«اصحاب پرونده پترسون» که به شدت دنبال  یافتن منابع 
مالي ایران در آمریکا براي توقیف بودند، یك بي خبري و 

بي احتیاطي دیگر محسوب مي شود.
٤- دخالــت و رأي دیــوان عالــي آمریکا بــه  عنوان 
عالي ترین مرجع قضائــي آمریکا بعد از رأي رادگاه اولیه 
و به  دنبال اعتــراض بانك مرکزي ایران در ســال ۱۳۹۱ 
صورت گرفت و عملا هرگونه انتخابي را از دست دولت 
ایــران گرفت و امکان دخالت سیاســي را از بین برد. این 
اتفاق بیش از یك ســال قبل از شــروع حتــي مذاکرات 

تفاهم ژنو بود.
٥- ایران این اقدام آمریکا را به هیچ وجه به رســمیت 
نمي شناســد و حق خود را براي بازگرداندن این اموال از 

هر طریق قانوني و بین المللي محفوظ مي داند.
بعیدی نژاد در توضیح بیشــتر ماجــرای خرید اوراق 
قرضه دولتی آمریکا به «شــرق» گفت: این کار در دولت 
قبل انجام شــد، اگــر چه خریــد اوراق قرضــه یکی از 
روش های ســرمایه گذاری اســت، اما در شرایط تحریم و 
در حالی که آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران بود، خرید 
ایــن اوراق نوعی بی احتیاطی بود؛ به ویــژه آنکه کارگزار 
این معاملــه هم یک بانک آمریکایی بــود.او با توصیف 
ســال های تحریم به عنوان ســال های غم بار اقتصادی، 
تأکید کرد ســرمایه گذاری می توانســت از طریق دیگری 
انجام شــود و در همه ســال هایی که آمریکا تحریم های 
شــدیدی علیه ایران وضع و اجرا کرده بود، خاطرنشــان 
کرد: می توانســتند این بی احتیاطی را جبران کنند، اما این 
کار هم صورت نگرفت.او به ارجاع این پرونده به دســت 
عالی تریــن نهاد قضائی کشــور آمریکا و فراتــر از اختیار 
دولت این کشــور اشــاره کرد و گفت: این پرونده با هیچ 
روشی به برجام و مذاکره هسته ای نمی چسبد، چون سال 
۲۰۱۲ و پیش از آغاز به کار دولت یازدهم و آغاز مذاکرات 
پرونده به دیوان عالی آمریکا ارجاع شد.بعیدی نژاد گفت: 
دولت آمریکا هم نمی تواند در این مورد تأثیرگذار باشــد 
و تنها قضات مجــرب دیوان عالی آمریــکا در این مورد 
نقش دارند.ولی اله سیف، رئیس بانک مرکزی خرید این 
اوراق را یک سهل انگاری در دولت قبل دانسته و اسحاق 
جهانگیری، معــاون اول رئیس جمهور گفته اســت: در 
دولت قبل در دوره ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع 
بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری 
کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شــد و در 
بانک اروپایی نگه داشته شــد، بنابراین آمریکا به راحتی 
توانست ابتدا این اوراق را مسدود و سپس آنها را مصادره 
کند.اما باید از دولت نهم و رسانه هایی که در تمام طول 
کار آن تمام قد از دولت نهم حمایت می کردند، پرســید: 
پاســخ این بی تدبیری را چه کسی خواهد داد؟ و در واقع 
مســئولیت این ضرر کــه از منابع ملی ایــران پرداخت 

می شود بر عهده کیست؟
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چرا رئیس کمیسیونی که وجود 
ندارد، به نماز جمعه دعوت شد؟

جنــاب دکتر زاکانی عزیز! ســؤالم این اســت 
کــه جناب عالــی و همفکرانتــان کــه این قــدر 
باشــکوه، عزتمدارانــه و از موضع قــدرت قادرید 
بــا آمریکایی ها مذاکره کنیــد و آنان را مثل موش 
به سوراخشــان می کشانید و وادارشــان می کنید 
هر امتیــازی که می خواهید، بدهنــد، خوب برادر 
عزیــز چرا این اقتدار و هنرنمایــی را در نزدیک به 
شــش ســالی که برادر عزیــز و ارجمندمان دکتر 
ســعید جلیلی که همفکرتان هم هست، سرگرم 
مذاکــره با غربی ها بودنــد رو نکردید؟ چرا در آن 
هشت سالی که قدرت در دســتتان بود و داشتید 
مذاکــره می کردید فقط گره بر روی گره زدید و هر 
بار که رفتید با خانم کاترین اشــتون مذاکره کردید 
با تحریم ها و مصیبت های جدیدتری بازگشــتید؟ 
چرا این هنرنمایی نیرومندتان را در دورانی که در 

قدرت بودید پنهان کرده بودید؟»
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محمدحسن نجمی

عصر جمعه «ثریا» تقدیم کرد؛ البته پیش ازاین هم 
تقدیم کرده بود؛ ولی این بار انگار نوک پیکان حملاتش 
را تیزتر کرده بود. ســاعت ۱۷ عصر روز جمعه گذشته، 
صداوسیما روند خود درباره توافق هسته ای (برجام) را 
ادامه داد؛ این بار با پخش قســمتی از سری برنامه های 
«ثریا» با عنوان «پدرخوانده». این قسمت از «ثریا» انتقاد 
از مفــاد برجام نبود؛ بلکه راه رســیدن به آن را به نظر 
خود بررســی کرده بود، آن هم بــا ادعایی بزرگ: نقش 
برادران «راکفلر» در مذاکرات هسته ای. آن طور سایت 
«ثریا» این برنامه را معرفی کرده: «پدرخوانده، قســمت 
ســوم از مجموعه مســتند «ارباب رخنه ها» است که 
به روي آنتن شبکه یک ســیما رفت». طبق ادعاي این 
ســایت «مســتند پدرخوانده که ماحصل ده ها ســند و 
گزارش انکارناشــدنی اســت، براي اولین بار پرده از یک 
سلســله عمیق و گســترده ۱۲ســاله برمي دارد که در 
آن خانــدان راکفلرهــا، از ثروتمندتریــن و پرنفوذترین 
خاندان هاي آمریکایي با طرف هاي ایراني خود بارها به 
صورت محرمانه در کشــورهاي ثالث دیدار و گفت وگو 
کرده اند». به ادعای این مســتند و سایت آن، «رونمایي 
از برنامه طراحي شده براي تسلط مجدد بر ایران تحت 
عنوان «پروژه ایران»، با محوریت برنامه هسته اي ایران 
و بــا هدف ازســرگیري روابــط مجدد ایــران و آمریکا، 
بخش هاي مهمي از این مســتند را به خود اختصاص 
داده اســت». پیش تــر «ثریا» به غیر از پخش مســتند، 
برنامــه زنده تلویزیونی هم داشــت که در آن با حضور 
کارشناسان انتقادهایی نسبت به عملکرد دولت داشت 
و حالا هم قرار اســت این بخش از «ثریا» دوباره شروع 

به پخش شود.
ســاعت پخش این برنامه هــم در نوع خود جالب 
توجه بود؛ در ساعتی که معمولا سخنرانی های «حسن 
رحیم پورازغدی» پخش می شــد، «ثریا» بــر روی آنتن 
شــبکه یک رفت. «پدرخوانــده» معجونی از اطلاعات 
درســت و مجعول با چینشي «خاص» براي رسیدن به 

هدفي «خاص» است.
در این برنامه تلاش شــد «راکفلر»هــا، برنامه ریز و 
نقش آفرین اصلي توافق هســته اي معرفي شوند. آن 
هم از رســانه ای که باید «ملی» باشــد. شــاید نکته ای 
که «پدرخوانده»سازان فراموش کرده باشند، این است 
که در طول سال هایی که ســایه سنگین تحریم ها بود، 
بر درآمدهاي نفتی ایران چه گذشــت؛ به قول «حمید 
بعیدی نژاد» عضو تیم مذاکره کننده هســته ای ایران در 
آن سال ها، «بانک هایی که بانک های زیرپله ای محسوب 
می شدند، بر اثر کار با ایران البته به ثروت های میلیاردی 
رسیدند؛ ولی خب اثر آن ایجاد فساد اداری در ایران هم 
بود که ازجمله به ظهور میلیاردرهای جوان انجامید» 
یا شــاید دادگاه های چندماهه اخیــر را فراموش کرده 
باشــند؛ دادگاه هایی که سرمنشــأ آن فساد نفتی کسی 
بــود که مدعی دورزدن تحریم ها بوده یا شــاید آن فرد 
بازداشت شــده در آمریکا را فراموش کرده باشند؛ کسی 
که در ترکیه همکار مفسد نفتی بوده؛ تلاشي رسانه اي 

براي به فراموشي سپردن «ضراب»ها و «زنجانی» ها...
آغاز با وعده روحانی

تاکســی مشــغول حرکت اســت؛ صدای موسیقی 
پخش می شــود؛ پس از آن صدای تیتراژ خبر رادیو پیام 
و صدای اخبارگوی رادیو در تاکســی پخش می شــود: 
«رئیس جمهــوری در نشســت خبری وعده داد ســال 
آینده به لحاظ اقتصادی ســال بهتری خواهد بود». این 
بخش آغازین «پدرخوانده» بود و در ادامه گوینده پس 
از گفتــن جملاتی «اقتصاد بعــد از برجام» را به عنوان 
موضوع این قســمت از مســتندش معرفــی می کند؛ 
ولی در ادامه می گوید: «ابعاد ماجرایی هر روز بیشــتر 
برایمان باز می شــد که علاقه ای به باور آن نداشتیم؛ ما 
کجا و برادران راکفلر کجــا!». در ادامه مجموعه ای از 
کلمات درهم نوشته شده را نشان می دهد که به صورت 
نامنظم بر روی آن نور تابانده می شــود؛ نحوه چیدمان 
برخــی کلمات جلب توجه می کرد: «کیف انگلیســی، 
مذاکرات، اســتاکس نــت»؛ «روز هســته ای، ایرباس، 
بمب اتمی هیروشــیما، فیس بــوک». بعضی کلمات 
دیگر هم دیده می شــوند: «مصرف زدگی، روشــنگری، 
کودتای نوژه، خاورمیانه، خرابکاری هسته ای، مجسمه 
آزادی، اســتعمار، دلار، مک فارلین، فیس بوک». پس از 
چند لحظه روی اســامی نوشــته ای بزرگ با رنگ قرمز 
نوشــته می شــود: «ارباب رخنه ها».برنامه دیگر رسما 
شروع شده؛ درباره ۱۱ سپتامبر صحبت می شود. گوینده 
می گوید به نظر تعداد زیادی از رســانه های غیردولتی 
در آمریکا، انفجار برج های دوقلو طراحی چند خانواده 
آمریکایــی، ازجملــه «راکفلر»ها بوده» او در قســمت 
دیگری از حرف هایــش ادامه می دهد: «هیچ وقت فکر 
نمی کردم ســروکار این برادرها به ایران افتاده باشد؛ آن 
هم نه در تاریخ دور، بلکه در همین چند ماه گذشــته». 
پس از آن گوینده به گزارشی در سایت شبکه آمریکایی 
«بلومبرگ» استناد می کند و این جمله ادعایی را قرائت 
می کنــد که «برادران راکفلر چگونــه ۸۷۰ میلیون دلار 
در توافق هســته ای ایران هزینه کرده اند». او می گوید: 
«گزارش اطلاعات حساس از مذاکرات خبر از مذاکرات 
۱۲ســاله ایران با آمریکا به واسطه طرحی به نام «ایران 

پروجکت» می دهد».
عکس ظریف زیر عکس راکفلرها

بعد از این قســمت، شیشــه یک پنجره نشان داده 
می شود که راوی، روی آن عکس هایی چسبانده است؛ 
در بــالای آن پدر راکفلرها و در زیر آن، عکس پنج برادر 
راکفلر در کنار هــم. در پایین عکس آنها، عکس اعلام 
توافق هســته ای بین ایــران و گــروه ۱+۵ را زیر عکس 
راکفلرها نصب می کند؛ عکســی با حضور «جان کری» 

وزیــر خارجه آمریــکا، «فیلیپ هامونــد» وزیر خارجه 
انگلیس، «فدریکا موگرینی» مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و البته «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه 
ایران.گوینده درباره ارتباط «محمدرضا شاه» با راکفلرها 
هم توضیحاتی می دهد و عکس های مشترکشان را زیر 
عکس توافق هســته ای، بر روی شیشه نصب می کند. 
راوی در ادامــه برای توضیح دربــاره «ایران پروجکت» 
به ســراغ «بیژن پیروز» می رود؛ کســی که استاد روابط 
بین الملل دانشگاه تهران معرفی می شود. او از منتقدان 
«برجام» است؛ «پیروز» در یکی از برنامه های «ثریا» که 
با «ســیروس ناصری»، عضو تیــم مذاکره کننده دولت 
اصلاحات مناظره کرده، «بند بند برجام را اســتکباری» 
دانسته بود. او می گوید: «این اطلاعات محرمانه نیست 
و در سایت خودشان نوشته اند. اولین گفت وگو در سال 
۲۰۰۲ انجام شــده و در بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ هم 
ادامه داشته که در این مدت ۱۲ دور گفت وگوی مختلف 
برگزار شده است». او میزبان گفت وگوها را «استکهلم»، 
پایتخت ســوئد، معرفی می کند و می گوید: «یک طرف 
راکفلرها و در این سَــمت، مقامات گذشته یا درحال کار 
آن زمــانِ ایران حضور داشــتند». او قســمت هایی از 
ســخنرانی «ویلیام لوئــرز»، مدیــر «ایران پروجکت» را 
نمایش می دهد و در حرف هایش از اولین دیدار در پنج 
سال پیش صحبت می کند؛ یعنی سخنرانی مورد استناد 

راوی، در سال ۲۰۰۷ انجام شده بوده است.
سپس اطلاعاتی درباره «لوئرز» ارائه می شود مبنی 
بر اینکه او از ســال ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۶ میلادی سفیر آمریکا 
در «چکسلواکی» بوده که با ارتباط گرفتن با هنرمندان و 
نخبگان جامعه، در دانشگاه ها، عرصه هنری، رسانه ها 
و... روی آنها کار می کردند. در ادامه «واتســلاو هاول»، 
رئیس جمهوری اسبق چکسلاواکی را یکی از این افراد 
معرفی می کند که «لوئرز» او را آن قدر با رسانه ها بزرگ 
می کند که نهایتــا در جریان انقلاب رنگی این کشــور، 
رئیس جمهوری می شــود. این برنامه «ایران» را هدف 

بعدی «لوئرز» معرفی می کند. 
از جملــه  را  «المانیتــور»  برنامــه، ســایت  راوی 
حلقه های رســانه ای مهــم «ایران پروجکت» معرفی 
می کنــد؛ او مدرکی بــرای این حرف نشــان نمی دهد، 
فقط به این دلیل که پس از ثبت نام در خبرنامه ســایت 
«ایران پروجکت»، گزارشــی از این سایت برای او ارسال 
شــده اســت. راوی در توضیح این گــزارش می گوید: 
«گــزارش درمورد یک میهمانی شــام غیررســمی در 
نیویورک اســت که در آن تعــدادی از ایرانیان به همراه 
برخی مقامات سابق و فعلی آمریکا شرکت دارند. بین 
آمریکایی ها سه مشــاور امنیت ملی و یک وزیر خارجه 
سابق به چشــم می خورد». این سخنان راوی به همراه 
صحنه هایی پخش می شــود که ربطی بــه آنها ندارد؛ 
تصاویر میهمانی نوروزی کاخ سفید؛ زیر صدای گوینده 
برنامه، صدای فردی شــنیده می شــود کــه می گوید: 
«میهمانی ناهار کاخ سفید...». گوینده سپس می گوید: 
«به نظر جلســه حساســی بوده چــون در آن مقامات 
بلندپایه شرکت داشــته اند. گزارش به محتوا اشاره ای 
نکــرده؛ اما اطلاعاتی کــه می دهد می تواند قســمت 

مهمی از ارتباط ایرانی ها و راکفلر باشد».
آغاز اتهام زنی

تا اینجای کار این برنامه به شیوه برخی رسانه ها، با 
استناد به منابعی که به وقت مصلحت می تواند مورد 
وثوق قرار بگیرد، به معرفی راکفلرها و بررســی نقش 
آنها می پردازد؛ امــا از اینجای کار به بعد دیگر انتقاد یا 

اطلاع رسانی در کار نیست؛ بلکه اتهام زنی است.
راوی به نقل از متن گزارش می گوید: «استفان هاینتز، 
از اعضای ارشد ایران پروجکت، شروع ایران پروجکت، به 
صحبت های من و لوئرز در دسامبر ۲۰۰۱ بازمی گردد». 
راوی می گویــد: «آن  روزها لوئرز عضو صندوق خاندان 
راکفلر بود؛ جایی که سرپرستی آن با هاینتز بود. سابقه 
دوســتی آنها به پراگ برمی گردد. لوئرز در مقام رئیس 
مؤسسه سازمان ملل آمریکا بود. هاینتز می گوید معاون 
آن روز او خانم «سوزان دی ماجیو» با نماینده دائم ایران 
در سازمان ملل آشنا شده است. لوئرز به همراه گروهی 
از دیپلمات های کهنه کار آمریکایی نزدیک به ۱۲ ســال 
از طریق گفت وگوهای تراک ۲(بین مقامات ســابق دو 
کشور مســئله دار با هم) به طور مســتمر تلاش کرد». 
اینجــا دیگر به صورت عیان یکــی از اهداف حمله این 
برنامه آشکار شــد؛ «محمدجواد ظریف»، وزیر خارجه 
فعلی ایــران و نماینــده وقت ایران در ســازمان ملل. 
در قســمتی از ایــن برنامه، کارشــناس دیگرش؛ یعنی 
«مصطفی خوش چشــم»، می گوید: «تلاش می کنند با 
استفاده از ملاقات های چراغ خاموش که تحت نظارت 
نیست، اطلاعات بگیرند، نظرات افراد و میزان چانه زنی 

را تغییــر دهند و همچنین میل آنها به غرب و آمریکا را 
عوض کنند».

او همچنین ســخنان «جســیکا تاچمن»، از اعضای 
ایران پروجکت را ترجمه می کند: «او می گوید هیچ وقت 
نمی توان این را گارانتی کرد که کســی را که چهار سال 
روی او ســرمایه گذاری کردی و رابطه درست کردی، آیا 
با رئیس جمهور بعدی رابطــه ای پیدا می کند یا خیر». 
دقایقی بعد مصاحبه «اسکایپی» با شخصی با نام «ژاپه 
یوسفی» را منتشر می کند که او را «مدیر اندیشکده هما 
در آمریکا» معرفی می کند. دیگر این قســمت از برنامه 
اتهام زنی به «ظریف» آشــکار شــد؛ «یوسفی» مدعی 
است که در این گفت وگوها به همراه سه ایرانی حضور 
داشته که اسمی از آنها نمی برد؛ فقط از کلیدواژه «باند 
نیویورکی ها» اسم مي برد. «باند نیویورکی ها» در ادبیات 
مخالفان دولت به زمان نمایندگی «ظریف» در سازمان 

ملل بازمی  گردد.
ماجرای توییت

دقایقــی بعــد در ایــن برنامــه گفتــه می شــود 
«اســتفان هاینتز» و «ویلیــام لوئرز» از مقامات ارشــد 
«ایران پروجکت» ســفری به تهران داشته اند. به ادعای 
ســازندگان «پدرخوانده»، آنهــا دیدارهایی هم با تراک 
۲(مقامات ســابق) و هم با تراک ۱(ملاقات در ســطح 
مقامات فعلی) داشــته اند که «اســنادش هم موجود 
اســت». راوی مدعی است که دیداری هم در یک مرکز 
تصمیم گیری مهم کشور برگزار می شــود. او می گوید: 
«آنهــا در چند مقاله در واشنگتن پســت اعلام می کنند 
که در این جلســات چه گذشــته اســت. با معاون آن 
مرکــز دیدار می کنند تا پیامــی را از طریق آن معاون نه 
برای معاون برســانند». او این سفر را نقطه عطفی در 
۱۲ ســال مذاکرات می داند. راوی ادامه می دهد: «یک 
ســال بعد از ســفر لوئرز (از طراحان نخستین انقلاب 
رنگــی در چکســلاواکی) کودتای رنگــی در ایران رخ 
می دهد». در این لحظات تصاویــری از حوادث پس از 
انتخابات ۱۳۸۸ روی تصاویر «واتسلاو هاول» و اتفاقات 
چکســلاواکی نشــان داده شــد؛ اما چند دقیقه پس از 
آن بحث به موشــک های ایران می رسد؛ صفحه توییتر 
«ایران پروجکت» نشــان داده می شود و راوی می گوید: 
«یکی از آخرین توییت های آنها درباره برنامه موشــکی 
ایران است که مضمون آن این است که آیا برنامه بعدی 
ایران پروجکت موضوع موشکی خواهد بود؟». پس از 
آن توییت اخیر منتسب به «هاشمی رفسنجانی» بدون 
نام بردن و نشــان دادن اســم او نمایش داده می شود. 

راوی می گوید «توییت ایران پروجکت در ایران بی پاسخ 
نماند؛ توییت طــرف ایرانی از همان جایــی که لوئرز و 
هاینتز در سفرشان، دیدارهایشان را انجام دادند، منتشر 
شــد که این توییت هم در ایران حســابی سروصدا به 
پا می کنــد». توییت مدنظر برنامه، توییت منتســب به 
«هاشمی رفسنجانی» است که گفته می شود این توییت 
از محل ملاقات های «لوئرز» و «هاینتز» منتشــر شــده؛ 
یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام و در سال ۱۳۸۷ 
هم «حسن روحانی»، رئیس جمهوری فعلی در مجمع، 

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع بوده است.
در طــول برنامه عکس هــا و فیلم هایــی از هم از 
صحنه های دست دادن «گورباچف» و «ریگان» رؤسای 
جمهوری وقت «شــوروی» و «آمریکا» پخش می شود. 
در یک صحنه از این برنامه «اوباما» را در حال سخنرانی 
نشان می دهد که سخنانی به این مضمون می گوید: «ما 
در طول جنگ ســرد بدون شلیک کردن حتی یک گلوله 
پیروز شدیم». پس از آن جلد کتاب خاطرات نیکسون با 
عنوان «پیروزی بدون جنگ» را نشان می دهد. لحظاتی 
پس از آن صفحه یک شــماره ۲۴ تیــر ۱۳۹۴ روزنامه 
«شرق» را نشان می دهد که «کری» و «ظریف» در حال 
دست دادن با هم هستند. بعد از این، تصاویر دست دادن 
«اوباما» با «گورباچف» و «ریگان» با «گورباچف» را هم 

نشان می دهد.
پایان با شعرخوانی اوباما

یکــی از کارشناســان می گویــد: «یــک خبرنــگار 
نیویورک تایمز در جلســه ای با حضور لوئرز می گوید که 
درباره ســوریه تــرک۲ را می رویم؛ با ایــن آقا که حرف 
زدم فهمیدم تا الان در سوریه «قاسم سلیمانی» تعیین 
کننــده بوده که چه اتفاقی بیفتد یــا نیفتد، ولی بعد از 
این معاهده هســته ای، دســتگاه دیپلماسی است که 
می گوید در سوریه چه شود و چه نشود و سلیمانی باید 
دنبالش بیاید (معلوم است که او اطلاعاتی را خواسته 
یا ناخواســته می دهد)». پس از آن هــم دوباره برخی 
تیترهــای روزنامه های اصلاح طلب یــا نقل قول هایی 
بدون اسم نشان داده می شود؛ نقل قول هایی که معلوم 
اســت از آنِ کیســت؛ مانند این نقل قول: «به امام(ره) 
گفتم موضوع رابطه بــا آمریکا را در زمان حیاتتان حل 
کنیــد». در این بیــن تصاویری هم از اوبامــا و ریگان با 
گورباچف نشان داده می شــود. کارشناسان این برنامه 
انتقادات جدی هم به رفتار گورباچف پیش از فروپاشی 
شــوروی داشتند که او سیاستش در برابر آمریکا لبخند، 
خوش بینی و آمریکادوستی بود. به همین دلیل تصاویر 
آنها به کرات در برنامه پخش شــد. نهایتا یک ســاعت 
برنامــه تهاجمی، با تصویری از پیــام نوروزی اوباما که 
شعری از «فریدون مشــیری» می خواند، پایان می یابد: 
«باز کن پنجره ها را، که نســیم، روز میلاد اقاقیا را جشن 

می گیرد...».
ایــن اولین بــار نیســت کــه از صداوســیما چنین 
برنامه هایی پخش می شود. شاید «پدرخوانده» آخرین 
آن هــم نخواهد بود؛ برنامه هایی برای زیرســؤال بردن 
دســتاوردی که روحانی درباره آن می گوید: «سایه شوم 
جنگ را از سر کشور کم کرد». آنچه عیان شده این است 
که مردم در انتخابات ۱۳۹۲ راه خود را انتخاب کرده  اند 
تا از شــرایطی که به قول رئیس جمهوری «کشور را به 
قرن ۱۹ برده بود»، جدا شــوند. آنچــه در این بین دیده 
نشد، تلاش های گروه مذاکره کننده بود؛ چنان که پیش از 
این هم حرکاتی مشابه دیده شده است مانند انیمیشنی 

که «عمو محمود» قهرمان آن بود. 

مخالفان زمخت توافق ظریف
فیلم صداوسیما توافق هسته اي را نتیجه نقش آفریني راکفلر ها دانست
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